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Abstract 

The Note to Article 195 of the Islamic Penal Code states, albeit in vague terms, that merely having a “good outward 

appearance” (ḥusn-i ẓāhir) is insufficient for testifying the moral integrity of the witness. This Note states that affirming 

the uprightness and attesting the purity (taʿdīl and tazkiyah) of a witness requires actual knowledge and certainty. 

However, given the jurisprudential foundations of this Article, it may be argued that unlike the case of attesting the 

purity (shuhūd-i tazkiyah), the judge can rely on the witness’s good outward appearance as a binding legal presumption 

(amāra-yi taʿabbudī) of their integrity and therefore accept their testimony as clearly valid (bayyini-yi sharʿī). However, 

since social relations have expanded today, it is rare for a judge to personally know the witness by their good outward 

appearance and integrity and to speak of clear validity (bayyini-yi sharʿī) and its binding evidentiary effects. Therefore, 

the judge is allowed to treat such testimonies as a judicial presumption (amāra-yi qażāʾī), and with a rational and non-

binding method of ascertaining the truth. In such cases, criteria such as the required number of witnesses and the type 

of conflict become irrelevant, and the value of the witness’s testimony depends on whether it convinces the judge to a 

degree of certainty or probability (ẓann). 
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 چکیده 
ن ناکاایی باه عادا گ گواراا« شاهادت»را بارای « حسن ظاارر»قانون مجازات اسلامی با بیانی مُغلَق، اکتفا به  195تبصرۀ مادۀ 

تاوان گفاگ کاه میباه مباانی یقهای ایان مااده اسگ. ررچند باتوجهدانسته و تعدیل و تزکیۀ شهود را منوط به علم و اطمینان کرده 
را اعتماد کرده و شاهادت عنوان امارۀ تعبدی بر عدا گ آنتواند به حسن ظارر شاردان بهبرخلاف شهود تزکیه، شخص قاضی می

شاود کاه قاضای، ی یایاگ مینادرت ماوردط اجتمااعی، بهبه گساتردگی رواباایشان را بینۀ شرعی قلمداد کند؛ اما امروزه باتوجه
زه رو باه قاضای اجااشاردان را به حسن ظارر و عدا گ بشناسد تا بتواند از بینۀ شرعی و آثار اثباتی تعبدی آن سخن گویاد. ازایان

و طریاق عقلایای و ریرتعبادی  « اماارۀ قااایی»را احراز نشده اسگ، در حاد یا  داده شده که به گواری گوارانی که عدا گ آن
ر گارو  ترتیب اثر درد و در این صورت، دیگر بحث نصاب شهود و نوع دعوا مطرح نباوده و اعتباار گاواری گواراان د کشف واقع

 انگیختن  علم یا ظن برای دادرس خوارد بود.
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 مقدمه

رای ای  حاظ کرد که ازجمله نشانهوی، برای شهادت شارد جایگاه ویژهتوان در میان اد ۀ اثبات دعمی
عنوان صاورت تعبادی هباهاند از: استناد درخور  توجه متداعیین به آن و پذیرش اعتبار شهادت، بهآن عبارت

اعتبار تعبدی بیّنه به این معناسگ که اعتبار شهادت در گرو  ایجااد علام یاا ظان شاخص  1ای تعبدی(.اماره
قاضی به مامون گواری نیسگ، پس برخلاف طرق عقلایی و ریرتعبادی، مانناد تحقیاق محلای و ن ریاۀ 

راا توان باه آنضمیمۀ سایر قراین علم حاصل شود، میرا یا حداقل بهکه از آنکارشناسی که تنها درصورتی
ا بتاه  2ترتیاب اثار دراد.اعتبار داد، دربارۀ بینۀ شرعی حتی اگر برای قاضی علم رم حاصل نشود باید باه آن 

شارع چنین اثر خطیری را تنها بر شهادتی مترتب کرده اسگ که واجد تمامی شرایط، ازجمله شرط عادا گ 
 باشد.

نباودن در نفععدا گ در کنار سایر شاروط معتبار، ازجملاه بلاوق، عقال، ایماان، طهاارت مو اد و  ی
کید بوده و در قوانین موضوعه، کت را و مقالات مرتبط رام بررسای شاده اساگ. ابموضوع، رمواره مورد تأ

اناد. برخای وجود، حداقل قاات در تحلیل ماریگ عدا گ و چگونگی احراز آن با ساردرگمی مواجهبااین
تعبیر علیه اقاماه نشاود یاا باهاصل را بر عدا گ گواه گذاشته و تا د یل محکمی بر یسق شارد ازسوی مدعی

روشدن با محض روبهای دیگر رم بهکنند. عدهای احراز عدا گ نمینشود، تلاشی بر« جرح»تر شارد دقیق
اند، با طرح سؤالاتی که از بدیهیات شرعی به اشخاصی که در محار دادگاه برای ادای شهادت حاضر شده

که به پاساخ درساتی بارای آیند و ا بته درصورتیزعم خود در پی احراز عدا گ گواه بر میروند، بهشمار می
درند. این سابب شاده عنوان شارد شرعی ترتیب اثر میرو شوند، به شهادت شارد بهای خود روبهرپرسش

را را اماره  تعبدی قرار نداده، رماان اثار را باار اسگ گاه محاکم بر شهادت کسانی که قانونگذار شهادت آن
و ایان رویاه بعاااث آثاار را محرز نیسگ، مستند حکم قرار داده اسگ کرده و گواری دو نفر را که عدا گ آن

را به شغل شود ادای شهادت در دادگاهدنبال دارد. شاید به این علگ اسگ که شنیده میناپذیری نیز بهجبران
عنوان اجیار، مهیاای ادای شاهادت وکنار عد یه بهای تبدیل شده اسگ که روزانه خود را در گوشهپرسود عده

کم در بررسای قواعاد وجود متونی که به نگارش درآمده اساگ دساگتوان ادعا کرد بارو، میکنند. ازاینمی
شکلی که اثر عملی درخاور  اتکاایی بار آن مترتاب شاود، رای احراز آن، بهحاکم بر ماریگ عدا گ و شیوه

که در مقالاتی از این دسگ بدون توجه به ایان مهام کاه تلاش علمی مؤثری صورت نگریته اسگ. رمچنان

                                                 
 .1/650، العناوین الفقهیةمراری،  ؛ حسینی1/453، مصابیح الظلام؛ وحید بهبهانی، 2/87، القواعد الفقهیةمصطفوی،  .1
 «شهادت شرعی آن اسگ که شارع آن را معتبر و دارای حجیگ دانسته اسگ؛ اعم از آنکه مفید علم باشد یا نباشد.»قانون مجازات اسلامی:  175. ماده  2
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را، نه راجع به تشتگ آرا درباره  مفهوم عدا گ یا مباحث تئوریکی از این دسگ؛ بلکه اکنون عمده  چا شرم
رای احراز عدا گ و تطبیق آن با وضعیگ کناونی جواماع پدیاد آماده اساگ، صاریاث باه محور مواجهه با راه

عادا گ ناام  عنوان طرق احرازرا بهرایی که یقها از آنبررسی مفهوم عدا گ یا حداکثر تشریح بعای از راه
را تلاشی برای تطبیق آن ن رات با مواد قانونی و تبیاین تنها در برخی از آناند، صحبگ به میان آمده و نهبرده

خصاو  صاورت نیذیریتاه اساگ، در  آمدن بر مشکلات عدیده  محاکم در اینرای عملی برای یائقروش
رو درصادد ازیان 3ر توجهی نمایان نشاده اساگ؛متونی رم که سعی بر ارائه  رارکار شده، عملاث نتیجه  درخو

کم  آرای یقهاا راا باهقراردادن مقاررات موجاود و تفسایر آنرای مذکور، با ملاکرستیم که برای چا ش
شاده دربااره  ماریاگ عادا گ ی  از تعاابیر ارائهمشخص کنیم عدا گ چیسگ؟ در ن ام حقوقی ایران کدام

اناد؟ رای آن کدامتوان عدا گ را در گواران احراز کرد و راهنه میتوسط قانونگذار پذیریته شده اسگ؟ چگو
رای دیگری نیاز اکتفاا کارد؟ توان به راهصورت قطعی حاصل شود یا میآیا لازم اسگ که علم به عدا گ، به

صورت قطعی علم حاصل شود، آیا این به انسداد باب شاهادت منجار اگر لازم اسگ که به عدا گ شارد به
رای متعادد و به گستردگی جوامع و نادربودن علم قاضی به عادا گ شاهود در پرونادهد؟ باتوجهنخوارد ش

رای یاقد شرایط شرعی  زوم علم به عدا گ برای شهادت به تعدیل، آیا راری وجود دارد که بتوان از شهادت
تاوان ماره  قاایی میبرای کشف حقیقگ استفاده کرد؟ آیا شهادت عریی کلاث یاقد اثر اسگ یا از آن در حد ا

قانون مدنی و تبصره  ی  آن ررچند به  زوم وجاود  1313عنوان مقدمه باید گفگ که در ماده  استفاده کرد؟ به
کید شاده، و ای ماریاگ عادا گ بررسای نشاده « طرق شرعی»عدا گ و احراز آن برای دادگاه با یکی از  تأ

بادون اشااره  مساتقیم باه ماریاگ عادا گ، تنهاا  قانون آیین دادرسی مدنی مانناد قاانون مادنی نیاز 4اسگ.
اکنون نسخ شده، ارجااع داده اساگ. خوانندگان را به مواد مرتبط در قانون آیین دادرسی کیفری سابق که رم

رم تفاوت چندانی با دو قانون  کرشاده نادارد، زیارا  1392وضعیگ در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 
ث عدا گ شارد در آن قانون نیز وجود ندارد. اما مسائله در قاانون مجاازات نشانی از ورود قانونگذار به بح

اسلامی کمی در بخش مربوط به اد ه  اثبات و یصال شاهادات متفااوت اساگ؛ در آنجاا بارای ریاع ابهاام 
گشا باشد،  ذا عمده مباحث در ایان مختصار تواند توجه به آن راهباره احکامی وضع شده اسگ که میدراین

ریزی خوارد شد. ا بته تذکر این نکته لازم اسگ که ررچناد جدیادترین قواعاد راجاع باه آن مبنا پایهنیز بر 
را به مسائل جزایی معنای اختصا  آنعدا گ در قانون مجازات اسلامی آمده اسگ،  یکن این امر ررگز به

                                                 
کید برجایگاه عدا گ شارد و راه». رلیسائی، میرحسینی، ا هیان، 3 بررسای تحلیلای مفهاوم عادا گ »؛ ارژنا،، 1، «جرح و تعدیل رای احراز آن در دعاوی با تأ

 .27، «رای احراز عدا گ شهود از منابع یقهیواکاوی مفهوم عدا گ و استقرای راه»، ورپیله؛ 33، «شارد
 رعی برای دادگاه احراز شود.. عدا گ شارد باید با یکی از طرق ش1تبصره   .: در شارد بلوق، عقل، عدا گ، ایمان و طهارت مو د شرط اسگ1313. ماده  4
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 نیسگ.

 . مفهوم عدالت  1

 در اصطلاح یقها عدا گ به معانی مختلفی آمده اسگ:
، عدا گ را خلافظهور یسق: این قول به شیخ طوسی نسبگ داده شده که وی در کتاب اسلام و عدمأ. 

که کسی به اسلام معروف و جارح اساس رمین ظهور یسق دانسته اسگ. براینمعادل با ظهور اسلام و عدم
عادا گ توان براساس شهادت وی حکم کرد و نیاز به یحص رم نیساگ؛ چراکاه اصال بار نشده باشد، می

بیر، نه بیان مفهوم عدا گ، بلکه تشریح طریق احراز اند: مراد شیخ از این تعبسیاری از یقها گفتهاما  اوسگ.
رای مربوط به مفهاوم عادا گ عدا گ بوده اسگ که در این صورت اساساث این دیدگاه را باید از شمار دیدگاه

به مخا فگ این دیدگاه با مسلّمات مذرب، بعیاد باتوجه 5حذف و در کنار طرق احراز عدا گ از آن قرار داد.
ظارر باشاد؛ باه ایان معناا کاه حسان  ظهور یسق، رمان حسننیسگ که مراد شیخ طوسی از اسلام و عدم

  6ظهور یسق در یرض وجود موضوع اسگ.ظارر، عدم
ا گ رماان حسن ظارر: این دیدگاه نیز به قدمای یقها یا مشهور نسبگ داده شده اسگ. به اینکه عدب. 

حسن ظارر باشد به این صورت ایراد شده اسگ که: عدا گ صفتی باطنی اسگ و تفسیر عدا گ باه حسان 
ظارر خلاف متبادر از  فظ عدا گ اسگ، پس اگر بر مردم کشف شود که شاخص دارای حسان ظاارر، در 

 گ رمان حسن ظارر که اگر عدادانند، درحا یباطن خود ارل یسق بوده اسگ، بدون تردید او را عادل نمی
د یل وجود این شد. بسیاری از یقها بهبود، کشف یسق باطنی مجوز سلب عنوان عدا گ از شخص نمیمی

اند، این نیسگ کاه عادا گ معنای حسن ظارر گریتهاند: مقصود کسانی که عدا گ را بهاشکال اساسی گفته
توان حکم به عدا گ کرد. در ظارر می را این اسگ که باوجود حسنرمان حسن ظارر اسگ، بلکه مراد آن

زودی ساخن خاواریم بااره باهدر این 7واقع حسن ظارر نه خود عدا گ، بلکه طریقی برای احاراز آن اساگ.
 گفگ.  
ملکه  راسخه یا کیفیگ نفسانی اسگ کاه باعاث « عدا گ»دیدگاه مشهور بین متأخران این اسگ که  ج.

ا بته برخی تعبیر باه کیفیاگ و گرورای اشااره باه  8شود.مات میمراعات تقوا و عمل به واجبات و ترک محر
 اند که رمگی به ی  معناسگ. ملکه یا ریئگ یا حا گ راسخه کرده

                                                 
 .1/269، نظام القضاء و الشهادةسبحانی،  .5
 .198، الاجتهاد و التقلید. آملی، 6
 .20، رسالة فی العدالة. موسوی قزوینی،  7
 .1/211، موسوعة. خویی، 8



 141،  شمارة پياپی 2، شماره هفتم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /16

 

عدا گ عبارت اسگ از: نفس اجتناب از کبائر یا معاصای یاا اساتقامگ در انجاام واجباات و تارک  د.
ن ر اسگ جنبه  خارجی ریتار شاود کاه شخص اسگ و به ایان توجاه نمی محرمات. در این دیدگاه آنچه مدِّ

ادریس ای راسخه در نفس باشد یا نه. شیخ انصاری این ن ر را به برخی از معاصران خود و ابنمنشأ آن ملکه
ویژگی این تعریف، حذف ملکه از تعریف عدا گ اسگ؛ به این معنا کاه لازم  9حمزه نسبگ داده اسگ.و ابن

یا صفگ نفسانی باشد، ررچند معمولاث بین استقامگ در جاده  شرع و نیسگ منشأ ترک معاصی، وجود ملکه 
اساس، رمین که شخص معاصای را تارک کناد، بارای صادق وجود ملکه  عدا گ ملازمه وجود دارد. براین

  10عدا گ کایی اسگ. گرایش به این دیدگاه در بین یقیهان معاصر نیز مشهود اسگ.
اسگ که منشأ آن وجود ملکه  نفسانی اسگ. ایان دیادگاه را عدا گ، استقامگ یعلی در ترک معاصی  ه.

 11شیخ انصاری از کلمات برخی از یقها است هار کرده اسگ.
د یل و دیدگاه ساوم و پانجم رام باه 12به اینکه دیدگاه اول و دوم ناظر به طریق احراز عدا گ بودندباتوجه

و ی رر دو اقتران ملکه یا صفگ بااطنی و  اینکه یکی عدا گ را به سبب و دیگری به مسبب تعریف کرده بود
توان ن رات اصالی موجاود در بااب عادا گ را در دو گردند؛ میدانستند به ی  معنا باز میعمل را لازم می

داناد کاه سابب اجتنااب از معصایگ ای میدیدگاه خلاصه کرد: عقیده  مشهور، که عدا گ را ملکه  راساخه
عملای در تارک معاصای یاا اساتقامگ در جااده  شارع را عادا گ شود و دیدگاری که مجارد اساتقامگ می
 شمارد؛ خواه ناشی از ملکه  راسخه در نفس باشد، خواه نباشد. می

مایال باه تقانون مجازات اسلامی بتوان  181دیدگاه منتخب قانونگذار: شاید از  حن و عبارات ماده   و.
کناد، ملای در اجتنااب از معاصای تعریاف میدیدگاه چهارم، یعنی دیدگاری که عدا گ را به اساتقامگ ع

عادل کسی اسگ که در ن ر قاضی یا شخصی که بار عادا گ وی گاواری »موجب آن ماده، استفاده کرد. به
درد، ارل معصیگ نباشد. شهادت شخصی که اشتهار به یسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر می

ذیریتاه پغییر در اعماال او و اطمیناان از صالاحیگ و عادا گ وی گناه صغیره اصرار داشته باشد، تا احراز ت
 «شود.نمی

در ماده  مزبور، از اشاره به تعبیر ملکه  راسخه یا صفگ یا حا اگ کاه کلماه  کلیادی در دیادگاه مشاهور 
استفاده شده اسگ که تقریباث برابر با تعریاف اساتقامگ « ارل معصیگ نباشد»اسگ، خودداری و از عبارت 

                                                 
 .2/253، كتاب الصلاة. انصاری، 9
 التعلیقدة علدی رحمیدم؛ گرامای، 1/27، الددلائ  فدی حدمن منتادم الل دائ باایی قمای، ؛ طباط1/14، استفتائات؛ روحانی، 1/9، منهاج الصالحین. خویی، 10

 .1/15، الوسیلة
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و  14و برخای دیگار از یقهاای معاصار 13باه اینکاه یقیاه بازرو، خاوییر ترک معاصای اساگ. باتوجهعملی د
طور راشمی شاررودی که اتفاقاث در تدوین قانون مجازات نیز مداخله  جدی داشته اسگ، از باورمندان رمین

یادگاه ایان دساته از از د 181بعید نیسگ که قانونگاذار در تادوین مااده   15اند؛به دیدگاه استقامگ عملی بوده
 یقها تبعیگ کرده باشد. 

 . احراز عدالت2

بحث از احراز عدا گ در دیدگاه منسوب به شیخ طوسی که در آن مادام که یسقی ظارر نشاده، انساان 
مسلم، عادل تلقی شده، منتفی اسگ؛ زیرا بر آن اساس اصل بر عدا گ اسگ و نیازی باه احاراز آن نیساگ، 

که گفتیم این دیدگاه در بین یقها متروک و خالاف اسگ ظهور یسق اسگ. اما چنانبلکه آنچه محتاج احراز 
را عادا گ اماری وجاودی و نیازمناد اما بر مبنای سایر دیادگاه 16مشهور یا خلاف مذرب شمرده شده اسگ.

 ه  دماا ه  تبع قول حاکم در یقه عدا گ را نیازمند اثباات شامرده اساگ. در تبصاراثبات اسگ. قانونگذار نیز به
 کان از « عدا گ شارد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.»قانون مدنی آمده اسگ:  1313

راا ای جز مراجعه به یقاه بارای یاایتن آناسگ، چارهرای احراز در متون قانونی تصریح نشده که راهآنجایی 
 وجود ندارد.

ایر موضوعات خارجی اسگ، با این تفاوت کاه در احراز س رای احراز عدا گ در منابع یقهی رمانندراه
نیاز معتبار شامرده و بار طارق متعاارف احاراز « حسان ظاارر»بحث احراز عدا گ، طریق دیگری به نام 

عنوان موضوعات خارجی، رمچون بیّنه و شیاع ایزوده شده اسگ. در ارلاب کتاب یقهای از ایان ماوارد باه
ر عدا گ، شیاع و معاشرت و حسن ظارر. اما در دت عد ین برای احراز عدا گ نام برده شده اسگ: شهاراه

بحث طرق احراز عدا گ، چند موضوع مهم نیز وجود دارد که باید روشن شاود: نخساگ اینکاه آیاا طارق 
ز یادشده انحصاری اسگ یا اگر از طریق دیگری ریر از این نیز علم برای شخص حاصل شاود، بارای احارا

را منوط به حصول علم اسگ یا اطمینان و علم عادی یا مطلاق ظان بار آنعدا گ کایی اسگ؟ اینکه آیا اعت
ا یاکند؟ و بالاخره این مهم که آیا اعتبار حسن ظارر در گرو  ایاده  حداقل ظن به عدا گ اسگ نیز کفایگ می

 تبر اسگ؟  حصول ظن نیز معاینکه حسن ظارر طریقی تعبدی اسگ که حتی در یرض عدم

                                                 
 .1/9، منهاج الصالحین. خویی، 13
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 حصوربودن طرق كشف عدالت. محصور يا غيرم1. 2
ای برای احراز عدا گ  کر شاده، اماا باا تأمال در مباانی رای چهارگانهررچند در ارلب کتب یقهی راه

خوبی معلوم اسگ که در ریرامارات تعبادی، مانناد بیّناه یاا اعتبار این طرق و بالأخص شیاع و معاشرت به
د معتبار اساگ و اساباب حصاول علام، یاقاد حسن ظارر، بنابر ن ر مشهور ررآنچه منشأ حصول علم شو

 18 17موضوعیگ رستند.
شود از رر طریقی که علم به عدا گ تحصیل شود، معتبر باشد. اطمینان یا حجیگ  اتی علم باعث می

ظن متأخم به علم نیز ررچند حجیگ  اتی ندارد، اما حجتی عقلایی و مورد اماای شارع اسگ. پس اگر از 
 اذا یقهاا  19 گ نیز حاصل شود، برای حکم به عدا گ و ترتب آثار آن کایی اسگ.رر طریقی اطمینان به عدا

« مفیاد علام»گویناد، ارلاب آن را باه قیاد عنوان طرق احراز عدا گ سخن میوقتی از شیاع یا معاشرت به
کنند که نوعاث مالازم باا حصاول علام قطعای یاا یا قیودی را در این طرق عقلایی  کر می 20سازندمتصف می

اند که درازمدت باشد و به ارتباطات عنوان طریق احراز عدا گ شمردهی اسگ؛ مثلاث را باث معاشرتی را بهعاد
نتیجه  آنچه گفته شد این اسگ که طرق احراز عادا گ منحصار  21بیرونی و اجتماعی شخص منحصر نباشد.

اطمیناان باه عادا گ حاصال به طرق منصو  نیسگ و مثلاث اگر از خبر عادل واحد یا ثقه  واحد نیز علم یا 
ا بته در یرضی که از خبر عادل یا ثقه  واحد صریاث ظن باه عادا گ حاصال شاود، مسائله  22شود، معتبر اسگ.

و بسایاری دیگار ررچناد خبار ثقاه یاا  23شامارندمحل اختلاف اسگ. برخی رمچون خویی آن را معتبر می
ن اعتباار را منحصار باه موضاوعاتی دانناد، اماا ایاعدل واحد را در اثبات موضوعات خارجی حجاگ می

 24را نزاعی و حق کسی در میان نباشد.پندارند که در آنمی
 . كفايت ظن مطلق در احراز عدالت؟2. 2

حجیگ اساگ و تنهاا ظناون در خصو  ظن مطلق، از ی  سو قول حاکم در بین اصو یان امامیه عدم
                                                 

 .2/1381، النور ال اطع. کاشف ا غطا، 17
 حاصال مان ا صاحبه . تعرف ا عدا ه بأمور أحدرا: با علم و ا قطع بأي سبب حصل سواء کان حصل با تواتر أو ا شیاع ا مفیدین  لقطع با عدا اه أو بالاختباار ا18

کده ا موجبه  لاطلاع علی ا حال.  ا متأ
 یرق یي حجیه ا علم ا وجداني أو الاطمئناني ا عادي بین أسبابه، یلا یرق بین حصو ه من ا شیاع أو مان ریاره لأناه متای ماا إنه لا هثمّ  1/243، موسوعة. خویی، 19

 حصل  لمکلف علم عادي أو وجداني با عدا ه أو ریررا، جاز  ه أن یرتّب علیه آثار ا عدا ه أو ریررا مما تعلق به علمه.(
هیعتبر یی ا مفتی و ا قاضی ا عدا ة و تثبگ بشهاده عد ین و با معاشره ا مفیاد   لعلام أو الاطمئناان  1/8، رحمیم الوسیلةینی، ؛ خم1/37، العموة الوثقییزدی،  .20

 و با شیاع ا مفید  لعلم.(
 .13/73، مجلع الفائدة؛ مقدس اربیلی، 183، رفصی  الشمیعة؛ یاضل  نکرانی، 2/451، رحمیم الوسیلة.خمینی، 21
 .1/304، الوثقی و التعلیقات علیها العموةیزدی،  .22
 200، فقه الشیعه. خویی، 23
 .2/281، سند العموة الوثقی. سند، 24
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دیگر، در بحاث احاراز ، اعتبار دارند و ازسویرا وجود داردخا ، مانند بیّنه که د یل بر حجیگ تعبدی آن
اند که شارع برای مسدودنشدن را چنین برداشگ کردهای اسگ که برخی از یقها از آنگونهعدا گ روایات به

ترین یقیهی که معتقد به حجیگ طرق ظنای باب شهادات، به طرق مفید ظن نیز اعتبار بخشیده اسگ. مهم
خ انصاری اسگ. وی معتقد اسگ: اگر از معاشرت یا شیاع نیز ظن قاوی باه در باب احراز عدا گ شده، شی

عنوان طریق احراز عدا گ، منوط باه کند. ایشان اعتبار حسن ظارر را نیز بهعدا گ حاصل شود، کفایگ می
 25ایاده  ظن یا وثوق کرده اسگ.

پاس از او ازساویی مشاهور یقیهاان  26دیدگاه شیخ ازسوی ارلب یقهای پس از وی پذیریته نشده اساگ.
که تفصیل دیگر، چناندانند و ازسویایاده  علم یا اطمینان را در طرق عقلایی مانند شیاع و معاشرت لازم می

آن در بحث حسن ظارر خوارد آمد، حسن ظارر را برخلاف صاحب مکاسب حتی اگر ایاده  ظن رم نکند 
 27شمارند.عنوان طریقی تعبدی در کنار بیّنه معتبر میبه

ق ظنای آید که قانونگذار ایران نیز در احراز عدا گ، علم یا اطمینان یا طریاز تأمل در مواد قانونی بر می
عدا گ شارد باید با یکی از طرق »قانون مدنی:  1313موجب ماده  شرعی و تعبدی را لازم دانسته اسگ. به

موجب ایان مؤیاد ایان ادعاساگ. باه قانون مجازات اسلامی نیز 181، ماده  «شرعی برای دادگاه احراز شود
دراد، ارال معصایگ عادل کسی اسگ که در ن ر قاضی یا شخصی که بار عادا گ وی گاواری می»ماده: 

ویژه کاه روشن اسگ که در موردی که شخص ظن به عدا گ کسی دارد، این ماده صادق نیسگ، به« نباشد.
ز ا« اطمیناان»کار، تا احراز تغییر و در انتهای رمین ماده تصریح شده اسگ که در خصو  اشخا  گنار

 شود.  صلاحیگ و عدا گ، شهادت پذیریته نمی
 . طرق احراز عدالت3. 2
 . معاشرت 1. 3. 2

ای که از وجود گونهدر ارلب کتب یقهی، مصاحبگ و معاشرت با شخص در پیدا و پنهان زندگی او، به
هاان او و درنهایاگ، خاوف یارد از خداوناد رای آشاکار و ند یل اطلاع از خصلگصفگ عدا گ در وی به

عنوان یکی از طارق احاراز متعال در ارتکاب معاصی و اعمال قبیح و انجام واجبات اطلاع حاصل شود، به
گونه که گفته شد، رر طریقای کاه از آن علام قطعای یاا اطمیناانی هعلام رمان 28عدا گ نام برده شده اسگ.
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ای باشد گونهشمار آید.  ذا معاشرت اگر به رق کشف عدا گ بهتواند از طعادی( به عدا گ حاصل شود می
 که بتوان از طریق آن، علم یا اطمینان از عدا گ حاصل کرد، از طرق اثبات عدا گ اسگ.

تاوان از تقیاد رای بیرونی هنه داخلی شخص( نمیمدت یا در محیططور متعارف، از معاشرت کوتاهبه
گاه شد « متقاادم»و « بااطنی». بر رمین اساس، معمولاث معاشرت را با قیاود شخص به اجتناب از معاصی آ

گونه که گفته شد، ملاک، حصول علم و اطمینان اسگ و وجاود ایان سازند. اما رمانهدرازمدت( رمراه می
دو قید موضوعیگ ندارد و از این باب  کر شده اسگ که نوعاث باوجود ایان قیاود، علام یاا اطمیناان حاصال 

مدت با کسی یقین یا اطمینان به عدا گ وی حاصل شاد، رماین بارای اگر از معاشرت کوتاهشود، پس می
ترتیب آثار عدا گ کایی اسگ و برعکس اگر یرد از معاشرت طولانی و داخلی باا شاخص باه اطمیناان باه 

 جای  کار قیاود یادشاده، بار ساببیگرو، در ارلب کتب یقهی معاصر بهعدا گ نرسید، ثمری ندارد. ازاین
کید و گفته می از طرق احاراز عادا گ « معاشرت مفید علم یا اطمینان»شود: معاشرت بر علم و اطمینان تأ

 29اسگ.
اعتبار مطلق ظن گفته شد، چنانچه از معاشرت، بیش از ظن به عادا گ براساس آنچه در خصو  عدم

ر عادا گ قارار داد. آری، ترتیب آثاا توان آن را مبنایحاصل نشود، برای حکم به عدا گ کایی نیسگ و نمی
صاورت بناابر ن ار  اگر در اثر معاشرت، حسن ظارر شخص به معنایی که خوارد آمد احراز شود، در ایان

تاوان آثاار عادا گ را دانناد، میکسانی که حسن ظارر را اماره و طریق شرعی و تعبدی کشاف عادا گ می
آمده از دساگت، بلکه خود حسن ظاارر بهمترتب کرد. ا بته در این یرض، نه ظن و گمان حاصل از معاشر

 شود.  معاشرت اسگ که موضوعیگ دارد و اماره  شرعی بر حکم به عدا گ تلقی می
 . شياع )استفاضه( 2. 3. 2

مراد از شیاع یا استفاضه، اشتهار شخصی به عدا گ در بین مردم اساگ. حجیاگ شایاع نیاز در یارض 
خود خودیی علم اسگ یا حجیگ عقلایی اطمینان، وگرنه باهحصول علم یا اطمینان، یا از باب حجیگ  ات

عنوان یکی اساس، ارلب یقها شیاع مفید علم یا اطمینان را بهد یل خاصی بر اعتبار شیاع وجود ندارد. براین
ررچند یقهایی رمچون شیخ انصاری کاه در خصاو  عادا گ، قائال  30اند.از طرق احراز عدا گ  کر کرده

اند؛ شیاع مفید ظن قوی را نیز از طرق کشف عدا گ دانسته ا حداقل ظن قوی رستندبه حجیگ مطلق ظن ی
به کثرت ابتلای جامعه به بحث عدا گ، رمچون  زوم عدا گ در شهادات، اگر باتوجه»با این استدلال که: 

طرق کشف عدا گ را منحصر به طرق قطعی کنیم، موجب انسداد بااب شاهادت و تعطیال حقاوق ماردم 
                                                 

 .1/304، العموه الوثقی و التعلیقات علیها. یزدی، 29
 .1/8، رحمیم الوسیله؛ خمینی، 1/37، العموه الوثقی. یزدی، 30
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  31«شود.می
 . حسن ظاهر 3. 3. 2

در اسلام امور متعددی از مصادیق اصلی  ازوم عادا گ در شارع اساگ، ازجملاه تصادی مرجعیاگ، 
تصدی امر قاا، امامگ جمعه و جماعگ و شهادت بر طلاق، شهادت در مقام اثبات موضوعات خارجی و 

گره خورده اسگ و اگر قرار باود امورات روزمره  مردم با این مسائل  طور خا ، شهادت در امر قاا؛ چونبه
شاکل شد، زندگی عاادی انساان و بهاحراز عدا گ منحصر در طرق مفید علم یا علم عادی و اطمینانی می

بناابراین در روایاات زیاادی،  32شاد.خا ، امور قاا و شهادات دچار اختلال و موجب تعطیلی حقاوق می
معاشارت و طریاق تعبادی کشاف  بر طرق علمای کشاف موضاوعات خاارجی، رمچاون شایاع وعلاوه

موضوعات خارجی، یعنی بیّنه که خود متوقف بر احراز عدا گ شهود اسگ، در خصاو  احاراز عادا گ، 
ساازی نوعی تساهیل و آسانرا ایزوده شده اسگ. ا بته در اینکه این احادیث، نااظر باهحسن ظارر نیز بر آن

اینکه مراد از حسن ظارر چیساگ و آیاا حسان  کشف عدا گ اسگ، میان یقها تردیدی وجود ندارد، اما در
ایاده  علم یا ظن به عدا گ نیز معتبر اساگ یاا ی تعبدی قلمداد کرد که حتی با یرض عدماظارر را باید اماره

اینکه اعتبار حسن ظارر در گرو  ایجاد حداقل ظن به عدا گ اسگ و بدون ایاده  ظن، حجیتی ندارد، در بین 
 پردازیم. وجود دارد که در ادامه به آن مییقها اختلایات عمیقی 

 . مفهوم حسن ظاهر1. 3. 3. 2
حسن ظارر، اصطلاحی خا  در یقه اسگ و مراد از آن، معنای  غوی و ظاارری آن، یعنای آراساتگی 

دسگ می آید، نیساگ. در روایاات نشاانی از بودن سیمای شخص که در ی  نگاه به ظارر شخص یا موجه
راا عاادل قلمادادکردن رت مزبور وجود ندارد اما از مجموع روایاتی که مامون رمه  آناستفاده از عین عبا

شخص براساس اعتماد به ظوارر اعمال و ریتار وی بدون ضارورت تجساس و تعماق در بااطن وی آماده، 
در پنج چیز بر ماردم لازم اساگ کاه بار »نام حسن ظارر برداشگ شده اسگ؛ مانند این روایگ: مفهومی به

یرماید: سیس در ادامه درباره  شهادت می« را،  بایح، شهادات و نسب.ر اعتماد کنند: ولایات، ازدواجظوار
، جازت شهادته ولا یُسأل عن باطنه.»  «یإ ا کان ظارر ا رجل ظارراث مأموناث

خاطر به دساگ آیاد، شاهادت وی براساس روایگ مذکور، رمین که از ظارر شخص امنیگ و اطمینان
اساتفاده و در « ظاارر ماأمون»نیازی به تفتیش از باطن نیز نیسگ. در ایان روایاگ، از تعبیار  جایز اسگ و

، «معاروف باه صالاح»، «ساتر جمیاع عیاوب»روایات دیگر، از تعابیری از این دسگ استفاده شده اسگ: 
                                                 

 .2/272، كتاب الصلاة. انصاری، 31
 .1/270، رسائ  فقهیه ؛ انصاری،1/441، مصابیح الظلام بهبهانی،وحید  .32
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وعاده گویاد و خلاف کند، دروق نمیرا ظلم نمیکسی که در روابطش با مردم به آن»یا « معروف به خیر»
 33«.کندنمی

برخای  34اند.در روایات، ا تزام به شریعگ و انجام واجب و ترک حرام را نیز مصداق حسن ظاارر دانساته
شااید  35اناد.یقها حسن ظارر را به مواظبگ مکلف بر شرعیات و طاعات و حاور در جماعات تعریف کرده

تری دارد، این اسگ که حسان ظاارر بهترین تعبیر برای حسن ظارر، که با مامون احادیث نیز تناسب بیش
راا شخص از من ر کسانی که با وی معاشرت و مصاحبگ در ریر از آنچاه تفتایش از آن»عبارت اسگ از: 

تاوان گفاگ: طور خلاصاه میپس به 36«کنندۀ معاصی قلمداد شود.جایز نیسگ دارد، عامل به وظایف و ترک
شود و اموری کاه از وی آشاکار سقی از او ظارر نمیکسی که در روابطش با ایراد جامعه و معاشران خود ی

 شود.شود مطابق با موازین شرع اسگ، واجد حسن ظارر اسگ و عادل محسوب میمی
يق تعبدی يا امارهٔ ظنی عقلايی؟ 2. 3. 3. 2  . حسن ظاهر، طر
ر گیری شاارع در امار احاراز عادا گ، را اب یقیهاان بارای حسان ظاارگفته؛ یعنی آساند یل پیشبه

ایاده  علم دانند که حتی با یرض عدمند و آن را حجتی شرعی و طریق تعبدی، ن یر بیّنه میاموضوعیگ قائل
یا ظن نیز شارع بدان اعتبار بخشیده اسگ. ا بته برخای در عاین پاذیرش حجیاگ تعبادی  حسان ظاارر و 

اناد. در تشاکی  کرده اعتبار حصول علم یا ظن از آن، در یرض ظن به خالاف، در اعتباار ایان طریاقعدم
گیرند که اعتبار حسن ظارر را منوط به حصول ظن دانسته و معتقدناد کاه مقابل این دسته، یقیهانی قرار می

به شارع مقدس در این روایات نخواسته اسگ که طریقی تعبدی برای کشف عدا گ جعل کند، بلکه باتوجه
نریختن ن ام قااایی، ظان نشدن حقوق و بررمتعذر یا دشواری بسیار حصول علم به عدا گ، برای تعطیل

  37حاصل از حسن ظارر را برای ترتیب آثار عدا گ کایی دانسته اسگ.
 . اعتبار حسن ظاهر از منظر قانون 3. 3. 3. 2

ررچند در اعتبار حسن ظارر به عنوان یکی از طرق احراز عدا گ اختلایی در بین یقهاا وجاود نادارد؛ 
موجب تبصره  ماده  صراحتاث از حسن ظارر بدان عنوان نام برده نشده اسگ. حتی به یکن در ریچ متن قانونی 

در اثبات یا نفی عدا گ، علم شارد به عدا گ یا یقدان آن لازم اسگ و حسن »قانون مجازات اسلامی  195
ر ایاران به آن تصور شود که قانونگذاکه ممکن اسگ باتوجه« تنهایی برای احراز عدا گ کایی نیسگظارر به

                                                 
 .396تا27/391، رفصی  وسائ  الشیعه. حر عاملی، 33
 .203، الاجتهاد و التقلید. آملی، 34
 .1/8، رحمیم الوسیله. خمینی، 35
 .9/135، فقه الصادق علیه ال لام. روحانی، 36
 .34/415، موسوعة الفقه الإسلامی. جمعی از پژورشگران، 37
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برخلاف یقه، حسن ظارر را از دایره  طرق احراز عدا گ حذف کرده اساگ، اماا ایان تصاور قطعااث درساگ 
عنوان یکای از طارق کشاف عادا گ در یقاه اماری مسالّم اساگ و نیسگ؛ زیرا اولاث اعتبار حسن ظارر باه

ثانیااث  38کناد؛قاه حکام نمیداند، برخلاف مسالّمات یقانونگذار ایران نیز که خود را مقید به رعایگ شرع می
عدا گ شارد باید از یکای از طارق شارعی بارای »قانون مدنی مقرر داشته:  1313خود قانونگذار در ماده  

قانون مجازات اسلامی  175گمان یکی از این طرق اسگ و در ماده  و حسن ظارر نیز بی« دادگاه احراز شود
صاراحگ کاه به« آن را معتبر و دارای حجیگ دانستهشارع »نیز شهادت شرعی را شهادتی محسوب کرده که 

بر از حکومگ قواعد شرعی در باب شهادت سخن ریته اسگ و رمین، ررگونه احتمال قصد قانونگذار مبنی
ریاتن رواباط به گساترش روزایازون جواماع و ازبینسازد؛ ثا ثاث باتوجهعدول از مقررات شرعی را منتفی می

حسن ظارر عملاث باه حاذف شاهادت شارعی از سیساتم قااایی منجار رای سنتی، حذف نزدی  جامعه
را در روزگاار ماا و در جواماع بازرو اماروزی تقریبااث آور شهادت، برای اکثر پروندهشود، زیرا طرق علممی

کفایگ حسان ظاارر در شاهادت باه تر از رمه، این تبصره مرباوط باه عادممحال عریی اسگ؛ رابعاث و مهم
تفصایل در شارح ایان کاه بهکفایگ حسن ظارر برای قاضی در احراز عدا گ و چنانعدا گ اسگ، نه عدم

معنای نفی اعتبار حسن ظاارر به سوابق یقهی مسئله و منبع اقتباس آن، این ابداث بهتبصره خوارد آمد، باتوجه
ه  شارد تزکیه عنوان یکی از طرق احراز عدا گ نیسگ و اتفاقاث برعکس، مؤیّد اعتبار حسن ظارر، جز درباربه

 اسگ.
شده را به حسن ظارر بشناساد، بنابراین بدون تردید در ن ام قاایی یعلی، چنانچه قاضی شهود معریی

تواند آثار عدا گ را بر آن بار کند و شهادت آنان را شهادت شرعی و حجگ تعبادی قلماداد کناد. ا بتاه می
بسایار انادکی  از عدا گ اساگ، در ماواردترین طرق احرپوشیده نیسگ که حتی این طریق تعبدی که سهل
توان سراق گریگ که قاضی نسبگ به رر دو شاارد پروناده  کارگشاسگ؛ چراکه موارد کم و بلکه نادری را می

ویژه در شاهررای بازرو و را را به حسن ظارر بشناسد. این وضاعیگ باهشناخگ شخصی داشته باشد و آن
 . خصو  درباره  قاات ریربومی شدیدتر اسگبه

 . بيّنه )شهادت عدلين(4. 3. 2
چنانچه قاضی از طریق شیاع یا معاشرت مفید علم یا حسن ظارر نتواند عدا گ شهود پرونده را احاراز 

تواناد بارای کند، طریق تعبدی دیگری برای کشف عدا گ وجود دارد و آن، اعتماد به بیّنه اسگ. قاضای می
                                                 

راا و ریار این ، سیاسای، ن اامی، یررنگای، اداری، اقتصاادی، ما ی، جزاییمدنی و مقررات قوانین کلیه  »اسی جمهوری اسلامی ایران: اصل چهارم قانون اس .38
یقهاای  امر برعهده   این شخیصو ت اسگ دیگر حاکم و مقررات و قوانین اساسی قانون رمه  اصول یا عموم بر اطلاق اصل باشد. این اسلامی موازین باید براساس

 «اسگ. نگهبان شورای



 141،  شمارة پياپی 2، شماره هفتم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /24

 

ه عدا تشان برای وی محارز اساگ، اعتمااد کناد. باه ایان احراز عدا گ شهود  اصل، به شهادت دو عادل ک
گویند. در احراز عدا گ شهود تزکیه رمه  آنچه درباره  شارد اصل گفتیم معتبر اسگ؛ شهود، شهود تزکیه می

کم ایان بارده باشاد یاا دساگ یعنی قاضی باید یا از طرق عقلایی مانند شیاع و معاشرت به عدا گ آنان پی
 رر بشناسد.  شهود را به حسن ظا

 كفايت حسن ظاهر در شهادت به عدالت  . عدم5. 3. 2.
قانون مجازات اسلامی، صرف حسن ظارر  شخص را بارای  195که پیشتر اشاره شد، تبصره  ماده  چنان

شهادت به عدا گ وی کایی ندانسته اسگ. برای یهم این تبصره لازم اسگ که استناد باه حسان ظاارر را در 
یگر تفکی  کنیم: موضع نخسگ، احراز عدا گ شارد، اصل ازسوی قاضی اسگ؛ یعنای سه موضع از یکد

دراد و حجیاگ اثر میصورت به قول وی ترتیبشناسد که در اینقاضی، خود، شارد را به حسن ظارر می
شناسد اماا گواراانی کاه بارای تعادیل شود. موضع دوم، جایی اسگ که قاضی شهود اصلی را نمیقائل می

تواناد شاهود تزکیاه را عاادل در این صورت نیز قاضی می شناسد؛اند را به حسن ظارر میریی شدهرا معآن
قلمداد کند و برمبنای شهادت آنان به عدا گ، عدا گ شارد اصل را احراز و براساس گواری شاارد  اصال، 

صال، باه حکم دعوا را صادر کند؛ موضع سوم، موردی اسگ که شهود تزکیه براساس حسن ظاارر شاارد ا
نیز بدان اشاره دارد، موضاع  195درند. آنچه محل اختلاف واقع شده و تبصره  ماده  عدا گ وی شهادت می

 39ظاارر در مقاام شاهادت باه عادا گ رساتند. جواز تعویل به حسانسوم اسگ. مشهور یقها معتقد به عدم
شاارد « علم قطعی»را بر ضرورت بنیان این دیدگاه اد ه  یراوانی اسگ که در باب شهادت وارد شده و در آن

کید شده اسگ. برای مثال، در برخی روایات آمده اسگ باه چیازی شاهادت ماده، مگار  بر مورد شهادت تأ
اینکه مانند کف دستگ به آن شناخگ داشته باشی یاا در روایاگ دیگار آماده: از پیاامبر اکارمه ( دربااره  

گفگ: آری. یرمود: اگر مانند این بود شهادت  بینی؟شهادت پرسش شد و حارت یرمودند: خورشید را می
شهادت بایاد »قانون مجازات اسلامی نیز بر این مطلب تصریح شده اسگ:  183ماده  در  بده، والا ررا کن.

 «نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، ادا شود.از روی قطع و یقین به
عنوان یکای از باه« رحمیم الوسیله»کتاب ا قااء  21قانون مجازات اسلامی از مسئله   195تبصره  ماده  

ن ر، در شاهادت باه مهم ترین منابع تدوین قانون مجازات اسلامی اقتباس شده اسگ. براسااس مسائله  مادِّ
آور ص یا از طرق علامعدا گ  دیگری، علم قطعی معتبر اسگ؛ خواه از معاشرت درونی و درازمدت با شخ

دیگر حاصل شده باشد. اما حسن ظارر برای شهادت به عدا گ کایی نیسگ، ررچند ایاده  ظن کند. در این 

                                                 
 .34/413، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا للذهم اه  البیت علیهم ال لام. جمعی از پژورشگران، 39
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بر حسن ظارر، سایر طرق تعبدی، رمچون بیّنه و استصاحاب نیاز بارای شاهادت باه عادا گ مسئله علاوه
  40ناکایی دانسته شده اسگ.

ه  ارد، چگونگی حل تعارض ظاارری صادر و  یال ایان مسائله درباارنکته  دقیقی که اندکی تأمل نیاز د
اعتباری حسن ظاارر بارای شاهادت باه عادا گ خلاف صدر، که سخن از بیاعتبار حسن ظارر اسگ. بر

تواناد باه شاهادت کسای کاه عادا گ او میان آمده اسگ، در  یل تصریح شده اسگ که حاکم میسخن به 
اثر درد. حال ایان تعاارض، در تفکیا  ظارر ثابگ شده اسگ، ترتیببراساس بیّنه یا استصحاب یا حسن 

گونه که قبلاث نیز اشاره شد، مشکل حسن ظارر مربوط به جایگاه و نقش حسن ظارر در موضوع اسگ. رمان
عای مقام ادای شهادت بر عدا گ اسگ، زیرا طبق ن ر این دسته از یقها برای شهادت باه عادا گ، علام قط

رر، حداکثر ی  طریق تعبدی  کشف عادا گ اساگ و د یلای بار امکاان جاایگزینی لازم اسگ و حسن ظا
دیگر، شکی نیسگ که حسن ظارر از طرق تعبادی رای وجدانی با طرق تعبدی وجود ندارد. اما ازسویراه

تواند آثار عادا گ را بار کشف عدا گ اسگ و اگر کسی براساس حسن ظارر عدا گ کسی را احراز کرد می
کنیم. یارض شدن تفاوت این دو موضع، مسئله را در قا ب مثا ی ملموس بازگو مایبرای روشن آن بار کند.

تواناد در تماام شناسد. حاال چناین شخصای میکنید کسی با دیگری مراوده دارد و او را به حسن ظارر می
ود خاحاراز اموری که عدا گ شرط آن دانسته شده اسگ وی را عادل قلمداد کند و آثار عادا گ را بار ایان ا

عنوان شارد طلاق قرار درد یا به وی در نماز اقتدا کند اماا اگار گفتاه تواند که او را بهمترتب سازد؛ مثلاث می
تواند به عادا گ شود بر عدا گ این شخص نزد دادگاه گواری بده، بر مبنای دیدگاه یقهی مورد بحث او نمی

 وی شهادت درد، زیرا علم قطعی به عدا تش ندارد.
شود؛ زیرا مواردی که قاضی، شاهود به آنچه گفته شد دایره  اثبات عدا گ محدود و محدودتر میوجهبات

شناسد، امروزه تقریباث امری عمومی و را بی اسگ،  ذا اینجاسگ که نوبگ به شهادت اصل را به عدا گ نمی
طاع و راه احاراز عادا گ رسد. حال، اگر قاضی شهود تزکیه را به عدا گ نشناسد، سلساله  قشهود تزکیه می

طریقی به عدا گ بشناسد، تنهاا شود و اگر در موارد نادری، قاضی گواران تزکیه را بهشهود اصل مسدود می
اثر درد که شهادت آنان به عادا گ شاارد را به عدا گ شارد اصل ترتیبتواند به شهادت آندرصورتی می

ر باشد. ا بته واقعیگ این اسگ که ایان وضاعیگ ظاراصل براساس طرق یقینی و قطعی و نه براساس حسن

                                                 
ي ا شاهاد  حسان ا  اارر و  او أیااد یعتبر یي ا شهاده با عدا ة ا علم بها إما با شّیاع أو بمعاشر  باطنة متقادمة و لا یکفاي یا» 2/451، رحمیم الوسیلهخمینی،  .40

بیناة أو الاستصاحاب، نعام ا  ن، و لا الاعتماد علی ا بینة أو الاستصحاب، و کذا یي ا شهاد  با جرح لا بدّ من ا علم بفسقه، و لا یجوز ا شهاد  اعتماداث علای ا 
ییجوز  لحاکم ا حکم اعتماداث علی شهاد  من ثبتگ عدا ته بالاستصاحاب  یکفي ا ثبوت ا تعبدي کا ثبوت با بینة أو الاستصحاب أو حسن ا  ارر  ترتیب الآثار،

 « أو حسن ا  ارر ا کاشف تعبداث أو ا بینة
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بلایاصله پس از مسئله  مذکور بادان اشااره شاده اساگ، و ای  رحمیم الوسیلهحل جا بی دارد که در متن راه
اند و آن عبارت اساگ از اینکاه: اگار متأسفانه نویسندگان قانون آیین دادرسی کیفری از نقل آن کوتاری کرده

تاری ندارناد، تر و یقینیشناساند و ارتبااط عمیاقاصل را براساس حسن ظاارر میشهود تزکیه صریاث شارد 
که با شهادت شهود یرع، حسن  جای شهادت به عدا گ، شهادت به حسن ظارر بدرند و رمینتوانند بهمی

تواند آثار عدا گ را بر آن مترتب کند و شهادت ایشان را ظارر شارد اصل برای قاضی احراز شد، قاضی می
جای اینکه شهود یرع، بر عدا گ شهود اصل گواری درناد، کاه ایان تر، در این یرض بهبیان سادهبیذیرد. به

درناد و را که به آن علم قطعی دارند شاهادت میمتوقف بر علم وجدانی و قطعی اسگ، بر حسن ظارر آن
مبنا در مرحله  دوم، قاضی باا رو نیسگ و بر این را با مانعی روبهچون علم به حسن ظارر دارند، شهادت آن

  41سازد.احراز حسن ظارر، آثار عدا گ را بر شهود اصل مترتب می

 . متفرعات بحث عدالت شاهد3

 . تکليف قاضی در احراز عدالت1. 3
آیاد و آن نیاز در میاان یقهاا قاائلان دساگ میقانون آیین دادرسی مدنی باه  199براساس آنچه از ماده  

حاال تکلیفای نیاز در ایان تواند راجع به عدا گ شاارد تحقیاق کناد، و ای درعینیبسیاری دارد، قاضی م
دراد در خصو  ندارد. درحقیقگ، اگرچه یقها با تکیه بر روایگ واردشده از نبی اکرمه (، که نشاان می

شد، آن حارت دو نفر از اصحاب خاا  ا حال برای ادای شهادت حاضر میمواقعی که شاردی مجهول
داشاتند تحقیق در حال او و جرح و تعدیل وضعیتش نزد اقوام، آشنایان و رمسایگان، گسیل می خود را برای

تا در خصو  تعهد شهود به واجبات و ترک محرمات تحقیق به عمل آوردند، قائل به جواز بررسی مجزا در 
روشانی باه ل، بهدانناد، بلکاه در مقابامعنای ا زام قاضای نیاز نمیباب عدا گ شارد رستند؛ و ی این را به

 42کنند.تکلیف او در این خصو  تصریح میعدم
 عليه به عدالت شهود مدعی يا رضايت به آن. اقرار مدعی2. 3

علیه به شهادت شخصی که قرار اسگ علیه او شهادت درد راضی باشد یا اقرار به عادا گ آیا اگر مدعی
رساد ایان ماند؟ باه ن ار میعدا گ باقی نمی من ور تلاش برای احرازاو کند، دیگر تکلیفی برای قاضی به

بودن توان اقرار را در زمره  دلایل اثباات عادا گ قارار داد؛ زیارا اولاث  ازوم عاادلاستدلال تمام نیسگ و نمی

                                                 
 .183، رفصی  الشمیعه ؛ یاضل  نکرانی،222، مبانی رحمیم الوسیله مؤمن قمی، .41
 .2/450، رحمیم الوسیله. خمینی، 42
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، «اخباار شاخص باه ضارر خاود»دیگر سخن، به 43علیه.مدعی« حقوق»شرع اسگ، نه « احکام»شارد، از 
در  یل حقوق اشخا  اساگ و ایان در حاا ی اساگ کاه در اینجاا « بهرّ مُق»قیدی مهم دارد و آن، تعریف 

وتصارف کارد. شااید باه شخص که بتوان در آن دخل« حق»شارع مقدس اسگ نه « حکم»عدا گ شارد، 
علیاه باا اقارار خاویش، ثانیاث مدعی 44اند؛ا له تلقی کردهرا جزو حقوق« استزکاء»رمین علگ باشد که برخی 

اظهارات شارد کرده اسگ و ی این برای اثبات عدا گ گواه کایی نیسگ، بلکه درررحاال تنها خود را تسلیم 
 45کند.عدا گ باید توسط قاضی احراز شود و اقرار نیز کفایگ از آن نمی

 . لزوم تفکيک بين شاهد شرعی و شاهد عرفی 3. 3
یاگ ی مقید به رعاواقعیگ این اسگ که طرق احراز عدا گ، در عمل مصداق چندانی ندارند و اگر قاض

 تواند در عمر قاایی خاود شاهادتی را شارعی باهندرت میقیود و شرایط قانونی و شرعی شهادت باشد، به
شاده یاا شااردان را، احتمال اینکه قاضی، شاهود تعریهشمار آورد؛ زیرا در جوامع امروزی و کثرت پرونده

ه ا ایان اوصااف چاه بایاد کارد؟ یا  راه کاتزکیه را به عدا گ بشناسد، چیزی نزدی  به صفر اسگ. حال ب
گ. ازسوی برخی یقها تأیید شده اسگ کنارنهادن شهود عریی و صدور رأی براساس اد ه و اصول دیگار اسا

این  هبطریق دیگر که متأسفانه امروزه بسیار شارد آن رستیم، جایگزینی شارد شرعی با شارد عریی اسگ؛ 
کناد و باه ایان را را استماع میو احراز عدا گ شهود، گواری آن معنا که دادگاه بدون رعایگ ضوابط شرعی

ای را تصاویر وجود، قانونگذار راه میاناهبخشد. بااینا حال، ارزش شهادت شرعی میشهادت ایراد مجهول
کاه اییکرده و با تفکی  میان امارات شرعی و تعبدی از امارات عقلایای باه دادگااه اجاازه داده اساگ در ج

عنوان ی  طریق عقلایی کشف واقع، گواری گوارانی را کاه عدا تشاان د شرعی وجود ندارد، بهشرایط شار
ضامیمه  ساایر اماارات محرز نیسگ استماع کند و چنانچه از سخنان آنان علم یا ظنای حاصال شاد کاه به

دی کاه تعبیر دیگر، بارخلاف اماارات تعباعقلایی به علم منجر شد، برای این شهادات ارزش قائل شود. به
ماا  حصری و موکول به تصریح قانونگذار رستند، امارات قاایی یا رمان امارات و طرق عقلایی در حقوق

ی قااایی واجاد اعنوان امارهمحصور نیسگ و رر امری که بتواند برای قاضی د یل بر امری قلمداد شود، به
 اعتبار اسگ. 

ای که موضوعیگ دارد، یاقاد شارایط شارعی و ررگاه اد ه» قانون مجازات اسلامی، 162موجب ماده  به
عنوان اماره  قاایی مورد استناد قرار گیرد، مشروط بر اینکاه رماراه باا قاراین و تواند بهقانونی لازم باشد، می

                                                 
 .186، رفصی  الشمیعه. یاضل  نکرانی، 43
 .5/132، رحمیم الأحكام الشمعیهحلی، علامه  .44
 .2/76، ركللة العموة الوثقی. یزدی، 45
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تواند به شهادت شااردی کاه براساس ماده  اخیر، قاضی حداکثر می« امارات دیگر موجب علم قاضی شود.
تنها اثار تعبادی بارای  قاایی بها درد و ناگفته پیداسگ که با این وضاعیگ، ناهعادل نیسگ در حدود اماره  

شهادت متصور نخوارد بود، بلکه در ن ر یقها این شاهادت ماردود اساگ؛ چراکاه در ن ار ایشاان شانیدن 
دیگار « طارح شاارد»شهادت شارد درررحال منوط به احراز عدا گ اسگ،  ذا اگر عدا گ محرز نشد، با 

 46شود، چه رسد به اینکه نوبگ به مؤثر قلمدادکردن آن در  یل اماره  قاایی برسد.ده نمیشهادتش شنی
توان به حکم قانون مجازات اسلامی ایراد وارد کارد و آن را خالاف شارع شامرد؛ زیارا حال، نمیبااین

براساس تفسیری که از منشأ علم قاضی ارائه کاردیم و گفتایم کاه در طریاق مخصوصای منحصار نیساگ، 
شمار آید، شهادت شارد یاقد شرایط شرعی  آور بهتواند نوعاث علمرایی که میتوان پذیریگ که یکی از راهمی

ه بتباربخشی اسگ و این دوراندیشی را باید از  کاوت قانونگذار دانسگ، زیرا نگارندگان قانون رم دردره  اع
آن،  مسدود سازند، پس راه وساط را برگزیدناد وکلی خواستند که باب آن را بهاند و رم نمیشهادت را داشته

ای قااایی عنوان اماارهعنوان د یلی که تعبداث دارای اثر اسگ، بلکه باهرمانا معتبرشمردن شهادت اسگ نه به
احاراز  که تنها زمانی اعتبار دارد که منجر به علم قاضی شود. پس دیگر با این وصف، ناه دردراه  دشاواری

رود. به رمین سابب اساگ ماند و نه بیم مسدودشدن باب شهادات میز آن باقی میاستفاده اعدا گ و سوء
 اندیشی در عصر حاضر دانسگ. حل  کرشده را بهترین چارهتوان راهکه می

به رر روی، ضرورت دارد که رویه  قاایی تکلیاف خاود را باا شاهادت شاارد معلاوم ساازد؛ چراکاه 
ایط شارد، بالأخص تشریفات مربوط به احراز عدا گ ون در باب شرشده  قانتوان احکام شرعی پذیریتهنمی

ن ر قرار نداد، و ی شهادت شارد را در  یل عنوان شهادت شرعی اخذ کرد یاا اینکاه  دون ورود بادر او را مدِّ
محارز  جدی به بحث عدا گ و اثبات آن، شهادت شارد را شنید و ی به آن اثر تعبدی نداد؛ زیرا یاا شارایط

اثر داد یا اینکاه اگار شاارد گواری گواه حتی اگر اظهاراتش به علم قاضی منجر نشود ترتیباید بهاسگ که ب
باره عنوان اماره  قاایی توجه کرد و ا بته دراینرایش تنها بهیاقد شرایط شرعی اسگ، با  کر دلایل آن به گفته

ن ار او  ا نشود، و ی اثر شهادت بهرنوع سومی متصور نیسگ که شرایط احراز شود یا حداقل قاضی وارد آن
نون آیاین قا 241منوط شود. ظارراث این رویه  رلط در بسیاری از محاکم به برداشگ نادرسگ قاات از ماده  

، کاه «تشخیص ارزش و تأثیر گواری با دادگاه اسگ»جایی که گفته شده:  شود؛ آندادرسی مدنی مرتبط می
اسگ که مختار باه ترتیاب  شرایط شرعی را داشگ باز رم این قاضیشود، حتی اگر شارد از آن استنباط می

 گریتن شهادت اسگ.اثردادن به آن یا نادیده

                                                 
 .204، مبانی رحمیم الوسیله مؤمن قمی، .46
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دسگ آید و ی نباید ایان در رد آن رویه باید گفگ که ررچند ممکن اسگ نتیجه  مذکور از ظارر ماده به 
صاورت تعبادی باه ب اثاردادن بهرا صحیح دانسگ؛ زیرا اولاث در میان یقها کسی شکی ندارد در  ازوم ترتیا

قاانون  167اسااس، اگار ابهاامی نیاز وجاود دارد اصال گواری که حائز شرایط ادای شهادت اسگ و براین
تعیین تکلیف کرده اسگ که با  حاظ آن باید مبنای مقبول یقها را ملاک عمل قارار داد؛ ثانیااث قاانون  47اساسی

شهادت شرعی را درررحال حجگ دانسته  175ر ماده  مجازات اسلامی در بحث مربوط به شهادت شهود د
گوناه کاه داشته باشد یا به علم او منجر نشود. این در حا ی اسگ که رمان اسگ؛ خواه علم قاضی را در پی

 اشاره شد مباحث مزبور در آن قانون نیز خصوصیتی ندارد که شامل موارد ریرکیفری نشود.
گونه تفسایر کارد کاه وقتای قانون آیین دادرسی مدنی را این 241ه  بنابراین، با این کیفیگ باید حکم ماد

ادگااه، تعیین ارزش و تأثیر گواری به دادگاه محول شده اسگ، اگر شارد یاقد شرایط شرعی باشد، دخا گ د
قااایی  عنوان قریناه  شود، بلکه دربردارنده  میزان اثرگذاری آن بهتنها ارزیابی محتوای شهادت را شامل مینه

 که در علم قاضی مؤثر اسگ نیز خوارد بود. اما اگر گواه حائز شارایط شارعی تشاخیص داده شاد، قاضای
تواناد وارد شاود، و ای حقای در  حاظ محتوایی و تطبیق اظهارات او با قایه  ماورد تناازع میدادگاه یقط به

 . شکل قرینه  قاایی نداردموضوع و مواجهه با آن به گذاری آن در اصلسنجش  اثر

 گیرینتیجه

تبع یقهای امامیاه، شاهادت را طریقای تعبادی بارای کشاف واقاع قارار داده اساگ، قانونگذار ایران به
ایاده  علم نیز قاضی موظف به اعتباربخشیدن به آن اسگ. ا بته ترتّب این اثر ای که حتی در یرض عدمگونهبه

را، عدا گ شهود اساگ. در ترین آنه مهممهم منوط به رعایگ شرایط لازم در باب شهادت اسگ که ازجمل
اکناون از رسد قانونگاذار ایاران رمکتب یقهی برای عدا گ تعاریف گوناگونی ارائه شده اسگ که به ن ر می

. اماا را پذیریتاه اساگ« استقامگ عملی در ترک معاصی یا استقامگ در جاده  شرع»بین آن تعاریف، مفهوم 
رق احراز آن اساگ. در یقاه طراز عدا گ گواران توسط دادرس دادگاه و را آنچه مهم اسگ، احجدای از این

ظارر اشاره شده اساگ. در ایان  برای احراز عدا گ، به شهادت عد ین بر عدا گ، شیاع، معاشرت و حسن
ظارر، ررآنچاه  راستا، اسباب حصول علم موضوعیتی ندارند، بلکه در ریرامارات تعبدی مانند بیّنه یا حسن

 ل علم شود معتبر اسگ.منشأ حصو

                                                 
قاضی موظف اسگ کوشش کند حکم رر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد باه مناابع معتبار »قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:  167اصل . 47

ه  سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتنااع بهانتواند بهمی یا یتاوای معتبر حکم قایه را صادر نماید و نمیاسلا
 «ورزد.
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دانند که اند و آن را حجتی شرعی میدر امارات تعبدی، ارلب یقیهان برای حسن ظارر موضوعیگ قائل
تواند حسان ظاارر را کاه طریاق ایاده  علم یا ظن نیز معتبر اسگ. بنابراین، ن ر قاضی میحتی با یرض عدم

ررم اعتباار حسان کار گیرد. اما علای ی تعبدی بهاقرینه عنوانتر اسگ، بهرا آساندستیابی به آن از سایر راه
ون قان 195نیاز به حصول علم یا اطمینان در خصو  آن، قانونگذار در تبصره  ماده  ظارر در بین یقها و عدم
شادن آور اسگ. برای روشنتنهایی برای احراز عدا گ کایی ندانسته اسگ که ابهاممجازات اسلامی آن را به

کفایگ حسن ظارر در شاهادت به مبانی یقهی این حکم، مسئله مربوط به عدماید گفگ که باتوجهموضوع ب
رو، گاواری کاه قصاد دارد کفایگ حسن ظارر برای قاضی در احراز عدا گ. ازایانبه عدا گ اسگ، نه عدم

د. در مقابل، عنوان شارد تزکیه به عدا گ شارد اصل شهادت درد باید علم وجدانی به عدا گ داشته باشبه
ظارر، عدا گ شارد را احاراز کناد؛ چراکاه حسان ظاارر از طارق  تواند براساس حسنشخص قاضی می

تعبدی کشف عدا گ اسگ و اگر کسی، ازجمله قاضی براساس حسن ظارر عدا گ کسای را احاراز کارد، 
 تواند آثار عدا گ را بر آن بار کند.می

رای آن باید گفگ که باز رم و پیچیدگی نی ن ام اجتماعیرا در حا ی اسگ که با وضعیگ کنورمه  این
توان به حصول شرایط شهادت شرعی گواران نزد قاات محاکم امیدوار بود،  ذا به رمین علگ اساگ نمی

اندیشی کرده و شهادت اشخاصی که رای یقه پویای امامیه چارهگیری از ظرییگکه نویسندگان قانون با بهره
اند کاه اگار ایان نباود شااید دیگار تند را در  یل قرینه  قااایی باه رسامیگ شاناختهیاقد شرایط شرعی رس

 شد.گفتن از شهادت شارد در زمره  اد ه  اثبات دعوی تدبیری بیهوده پنداشته میسخن

 منابع 
 .1388. قم: دیتر نشر نوید اسلام. الاجتهاد و التقلیدآملی، راشم. 
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